
آسانسور آمده که زندگی ما را آسان کند –البته که این کلمه فرانسوی است و واقعا 
ربطی به واژه آســان ندارد- ولی اگــر چم‎وخمش را نشناســیم، اوضاع خیلی 

سخت و پیچیده می‎شود. مثلا دیده‎اید در مجتمع‎های تجاری و بیمارستان‎ها 
و اداره‎ها، آسانسور بین طبقه‎ها سردرگم است و هی بیخودی بالا و پایین می‎رود 

و آخرش هــم نتیجه می‎گیریــم »اگــه از راه‎پله رفته‎بــودم، زودتر می‎رســیدم«؟ آن 
فلش‎هــای بالاوپایین جلوی در، برای این اســت که چنین اتفاقــی نیفتد؛ یعنی باید 

بســته به موقعیت آسانســور نســبت به طبقه‎ای که در آن هستیم، یکی 
از این دکمه‎ها را فشــار بدهیم نــه این‎که همین‎طوری پشــت هم بالا و 

پایین را بزنیم. در آسانسور، حق تقدم با کسی است که می‎خواهد خارج 
شود؛ پس یا باید در طرفین بایســتیم و راه را برایش باز کنیم یا برویم بیرون 

چون او متأُســفانه نمی‎تواند بال بزند و از روی ســر ما رد شــود. یکی دیگر از 
چالش‎های آسانســوری، جهتِ ایستادن اســت؛ معمولا یکی پشتِ 

به بقیه می‎ایســتد، یکی زل می‎زند به سقف، بقیه چشم‎درچشم هم 
در فاصله نیم‎ســانتی هی به هم لبخند معذب می‎زنند. درســتش این 

است که همه رو به در بایستیم. اگر درحال صحبت با تلفن همراه هستیم، موقع 
آسانسور یا از کسی که پشت خط است، خواهش می‎کنیم چندثانیه منتظر بماند یا تلفن وارد شدن به 

را قطع می کنیم و بعدا دوباره بهش زنگ می‎زنیم. 
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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

قلق‎های آسانسورسواری! 

 تمایل به جلــب توجه و ابراز وجود در همه انســان‌ها دیده می‎شــود فقط میزان و شــیوه 

بروزش در افراد مختلف متفاوت است؛ مثلا ممکن است یک نفر با رعایت قوانین جامعه 

و یک نفر با هنجارشــکنی جلب توجه کند. یکی از مهم‎ترین ویژگی‎های دوره نوجوانی، 

میل به »ابراز وجود« است. نوجوان‏ها سعی دارند هویت مستقل‎ خود را به دیگران ثابت 

کنند و آمادگی‎شان برای ورود به جامعه را نشــان بدهند. نوجوان در مرحله‎ای که سعی 

می‎کند خودش را بشناسد، تمایل دارد این شناخت را به دیگران هم بروز بدهد تا اعتماد 

و عزت‎نفس خــود را تقویــت کند. پس بخشــی از میل ما بــه جلب توجه دیگــران در این 

سن‎وسال، طبیعی اســت و وقتی ما را دچار مشــکل می‎کند که ابراز وجود به خودنمایی 

تبدیل شود. ما به چه دلایلی به خودنمایی رو می‎آوریم؟

  خودنمایی گاهی با تشــویق دیگران شــکل می‎گیرد؛ فرد تحت تأثیر واکنش‎های مثبت 
دیگران، یــاد می‌گیرد که خــود را بالاتــر از بقیه بداند و ممکن اســت احساســات دیگران را 
درنظر نگیرد. در این شرایط، بهتر است در روابطش با دیگران تجدید نظر کند؛ یعنی با آن‎ها 
گفت‎وگوی صحیح برقرار کند. گفت‎وگوی صحیح یعنــی فرد هم نظر خودش را بیان کند و 
هم نظر دیگران را بشنود و درک کند. عضویت در گروه و انجام کارهای گروهی در این زمینه 
بســیار موثر اســت؛ در گروه، اعتماد و عزت نفس فرد تقویت می‎شــود و حقوق و احساسات 

دیگران را درک می‎کند.

 خودنمایی گاهی از آن‎جا می‎آید که فرد خود را کمتر از دیگران 
می‎بیند یا حس می‎کند دیگران او را دوست ندارند یا نقصی در 

خودش می‎بیند که با خودنمایی سعی می‎کند آن را بپوشاند. 
در این شرایط فرد باید سعی کند شــناخت کاملی از خودش 

پیدا کند؛ یعنی نقاط قوتش را بشناسد و قبول کند که او هم 
مثل دیگران، ضعف‎ها و توانایی‎هایی دارد. برای رسیدن به 

این باور، لازم است خودش را با دیگران مقایسه نکند چون 
آدم‎ها با هم فــرق دارند. این فرد می‎توانــد در جمع‎های 

خانوادگی و دوســتانه، توانایی‎هایش را ابراز کند؛ مثلا 
شعر بخواند، کاردستی هنرمندانه بسازد و ... .

 بعضــی خودنمایی‎هــا بــه دلیــل داشــتن الگوی 
نامناســب در افــراد شــکل می‎گیــرد. مــا در دوره 

نوجوانــی ارزش‎هــا و رفتارهای‎مــان را از طریــق 
الگوبرداری از دیگرانی که برای‎مان مهم هستند، 

می‎آموزیــم. الگوهــای مناســب ما را در مســیر 
درســت قــرار می‌دهند. اگــر به‏نظر می‎رســد 

رفتارهای نادرستی داریم، شاید وقت آن است 
که الگوهای‎مان را تغییر بدهیم. 

 اسم کتاب: روباهی به‎نام پکس

نویسنده: سارا پنی پکر

ناشر: پرتقال

عاطفه زینلی

»روباهی به نام پکــس« رمانی اســت که برای 
مخاطب نوجوان نوشته شده‌است. این کتاب 
رابطه‌ عشق، دوستی و وفاداری میان انسان و 
حیوان را روایت می‌کند؛ رابطه‌ای که موجب 
می‌شــود یک نوجوان در بحبوحه جنگ برای 
نجات دوست خود روباه در مسیری طولانی و 
ناشــناخته قــدم بگــذارد. در طــی داســتان، 
نویسنده سعی داشته‌است با تغییر زبان روایت، 
مخاطب خود را با دو شخصیت اصلی داستان 
یعنی »پیتــر« و روباهش »پکس« همــراه کند. 
همچنیــن او توانسته‌اســت شــرایط جنــگ و 
تأثیرات آن را بر زندگی انسان‌ها و حیوانات به 
خوبی به تصویر بکشد. داستان با جدایی پیتر از 
پکس آغاز می‌شود؛ جایی که پیتر به رغم میل 
باطنی خود و تنها به خواست پدرش، پکس را در 
نزدیکی جنگلی رها می‌کند. پیش از این، ورود 
پکس به زندگی پیتر زمانی بود که او به تازگی 
مادرش را از دست داده‌است. در این مدت او و 
پکس دوستانی صمیمی شده‌اند. اکنون بعد از 
گذشت چند ســال، پدر می‌خواهد پیتر را نزد 
پدرِ خود بگذارد تا با خیالی آسوده از بابت او به 
جنــگ بــرود. در مســیر رفتــن به شــهر محل 
ســکونتِ پدربزرگ،  پکــس بایــد از آن‌ها جدا 
شود. در اولین شب بعد از جدایی پیتر مدام به 

پکس می‌اندیشــد. پکــس از کودکی بــا آن‌ها 
زندگی کرده است  و روش زندگی در جنگل را 
نمی‌داند. فکر تنهایی، ســردرگمی و آوارگی 
روباه بیچاره یک لحظه هم پیتر را رها نمی‌کند؛ 
پس با به جاگذاشتن یادداشتی برای پدربزرگ 
بار سفر می‌بندد و در جست وجوی پکس راهی 
می‌شــود. این داستان دوست‎داشــتنی را که 
برای نوجوان‎های 12سال به بالا نوشته شده، 
آقای »بهرنگ خسروی« ترجمه کرده و قیمت 
آن 35هزار تومان است. بخشــی از کتاب را با 

هم می‌خوانیم. 
»نه! پکس کنار جاده، درست همان جایی که 
او را رهــا کرده‌بودنــد، منتظــرش می‌ماند. او 
حتما گرســنه‌اش می‌شد یا وحشــت می‌کرد 
اما اتفاق بدی برای پکس نمی‌افتاد. بعد پیتر 
روباهش را به خانه می‌آورد و این‎جا در کنار هم 
می‌مانند... با خود فکر کرد، این بار دیگر اجازه 
نمی‌دهد کســی آن‌ها را از هم جــدا کند. این 
درست‌ترین کار بود. او و پکس، هیچ‌وقت از هم 

جدا نمی‌شوند«.

  
مریم ملی| روزنامه نگارعلم

زندگی بدون وجود اعداد غیرقابل تصور است؛ مثلا فکر کنید نتوانید زمان را با یک عدد برای ساعت 
اعلام کنید یا نتوانید درباره مفهوم کوچکی و بزرگی اشیا و مکان‎ها با اعداد توضیحی بدهید. پول، بدون 
اعداد معنایی ندارد و خیلی از فناوری‌هایی که امروز جزئی از زندگی معمولی‎مان شده اگر عددی وجود 
نداشت، اصلا اختراع نمی‎شدند. این اعداد که تا عمیق‎ترین سطوح زندگی‌‏مان وارد شده‏‌اند، از کجا 
پیدای‎شان شد؟ شمارش قبل از اختراع اعداد وجود داشت، یعنی مثلا در بعضی قبایل افرادی بودند 

با انگشتان‎شان حساب چیزهای مختلف را داشتند. آن‎ها انگشتان خود را یکی پس از دیگری می‌بستند 
و صدای معینی را تکرار می‌کردند وقتی به پنج می‌رســیدند، می‌گفتند »دست«. بعد شروع به بستن 
انگشتان دست دیگر خود می‌کردند تا به دو دست برسند. برای 15، یک پا و برای 20 دوپا. اگر لازم بود 
باز هم بشــمارند، از انگشتان دست و پای دیگری اســتفاده می‌کردند ولی این روش محدودیت‎هایی 
داشــت و خب بعد از مدتی انگشت برای شــمارش کم می‎آمد. شــمارش در قبیله‌‎ای بومی در »جاوه«‌ 
اندونزی با یک دانه آغاز شد. در قبیله‌ای در »نیکا« در جنوب اقیانوس آرام هم افرادی بودند که از میوه 
برای شمارش اعداد خود استفاده می‏‌کردند. مردم بین‎النهرین اما حوصله این علامت‎گذاری روی اشیا 
را نداشتند به همین دلیل کمی خلاقیت به خرج دادند و نمادهای ساده‎ای اختراع کردند که نماینده 
تعداد خاصی باشــد مثلا؛ )v( برای نشــان‌ دادن ۱ و )>( برای نشــان‌ دادن عدد ۱۰ استفاده می‎شد. 
بنابراین، این علامت  vvv <<عدد ۲۳ را نشان می‌‌داد. اعدادی که امروز با آن‎ها کار می‎کنیم و جزء جدا 
نشدنی زندگی‎مان هستند، اولین بار در هند اختراع شدند. هزاران سال از زمانی که انسان‌ها شمارش 

را یاد گرفتند تا زمانی که اعداد را اختراع کردند طول کشید.

رفقا سلام!
»برای یک فرد بزرگ سال پیامی درباره جهانی 

که در آن زندگی می‎کنیم، بنویسید«؛ این فراخوان 

چهل‎ونهمین مسابقه نامه‎نگاریه که ویژه نوجوون‎هاست. تا بیستم 

اسفند وقت دارین نامه‎ دست‎نویسِ 500تا800 کلمه‎ای‏تون رو به روابط 

عمومی شرکت پست بفرستین. بهترین آثار برای شرکت در رقابت بین‌المللی به 

شماره پیامک 2000999ایرنا بخونید.اتحادیه پستی جهانی ارسال میشن. اطلاعات بیشتر رو تو سایت خبرگزاری 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

بالتازار

قصه آدم و روباه 
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بپرس تا بگم

مرضیه خوش‎نیت| روان‎شناس تربیتی

پسری 12ســاله هســتم. در مدرســه هر کار نســبتا ســختی که انجام 
می‌دهم و هر نمره خوبی که می‌گیرم، ناخودآگاه می‌خواهم آن را به رخ 
بقیه بکشــم. اصلا دوســت ندارم این قدر ریاکار باشم اما دست خودم 

نیست چه کار کنم؟

توانایی‎هایم را به رخ بقیه می ‎کشم 

منابع: space، یورونیوز

طولانی ترین اقامت در فضا 

فاطمه قاسمی| مترجم

»کریســتینا کــوک«، فضانــورد 41ســاله 
آمریکایی، ۳۲۸ روز را در ایستگاه فضایی 
گذراند و رکورد طولانی‌ترین ســفر فضایی 
در یک پرواز را شکســت. تاکنون هیچ زنی 
نتوانسته‌بود این قدرطولانی درفضا به سر 
ببــرد. او به همــراه دو همکارش بــه تازگی  
ســالم به زمیــن بازگشــتند. رکــورد قبلی 
اقامت در فضا پیش از این  متعلق به »پگی ویتسون« دیگر فضانورد آمریکایی بود که  289 روز 
در فضا اقامت داشت. تنها چهار مرد توانسته‌اند مدت زمان بیشــتری را به نسبت کریستینا 
کوک در فضا به ســر ببرند. کوک در طول 11 ماه اقامت اش در ایستگاه فضایی بین‌المللی 

موفق شد اولین راهپیمایی فضایی زنانه را هم انجام دهد.

کوتاه‌ترین ماموریت فضایی

حالا کــه بــه طولانی‌تریــن اقامــت فضایی 
اشاره کردیم، جالب اســت بدانید که »آلن 
شپارد«، نخســتین آمریکایی بوده‌است که 
در ســال ۱۹۶۱ یــک ماموریــت در ارتفاع 
۱۸۵ کیلومتری زمین انجام داد و در فاصله 
۴۸۶کیلومتری از سایت محل پرتابش در 
فلوریدا، به زمین نشست. این ماموریت تنها 
۱۵دقیقه طول کشید. به این ترتیب شپارد 
موفق به ثبت رکورد کوتاه‌ترین پرواز فضایی 
شد. شپارد همچنین در ســال ۱۹۷۱ موفق شــد قدم به ماه بگذارد و در 47سالگی رکورد 

مسن‌ترین فردی را که روی یک جرم آسمانی دیگر قدم نهاده است، هم بشکند.

شما هم می‎توانید سوالات‎تان را به شماره‎های بالای صفحه بفرستید تا به کمک 

کارشناسان  به آن ها پاسخ بدهیم.

اتیکت

دریای جوگیری ساحل نداره! 

کمیک

 متن و اجرا:
محمدپور - مرادی

عجایب

سنجابی درحال اسکی روی آب، در جشنواره‎ای در کانادا
xinhuanet :منبع

اعداد چطور اختراع شدند؟ 

 پیشنهاد

واو! از این که 
منو اینوایت کردی به 

این سلبریشن خیلی هپی 
شدم

این 
جوگیری‌تون 

افتضاحه! حالا حیف 
کلاسم دیر شده وگرنه 
می‌تونستم تا ساعت‌ها 
به خاطر این رفتارهای 

اشتباه‌تون باهاتون 
صحبت کنم

پس خودت کلاس 
قایقرانی میری؟

من به این 
جوگیری شما 

دوستان خودم خیلی 
انتقاد دارم. دو روز کلاس 

زبان میرین انگار زبان 
خودتون یادتون می‌ره

حالا کلاس چی میری 
خودت؟

راسته که می‌گن دریای 
جوگیری ساحل نداره

سلام من به شما یارهای 
شما دو نفر قدیمی...

که دو روزه کلاس 
موسیقی میرین 

جوگیر شدین انگار 
شوبرت هستین، همه 

جا سازهاتون رو 
می‌برین

صفحه  نوجوانان 

روزهای فرد 


